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مرز شھرستان  دو  نام  امروزه  کھ    یآستارا،  غرب  ی کیاست  شمال  گ  ی در  د   رانیا   لانیاستان  در  یگریو 
تالش از جنوب و جنوب   یھااز شرق و کوه  نیکاسپ   یایدر  ۀلیقرار دارد کھ بھ وس  جانیآذربا  یجمھور  یجنوب شرق

نقش    یو پساصفو  یصفو  ، ی شاصفویحکومت پ  امیدر ا  ژهیو شھرستان در گذشتھ بھ  نیاست. ا   دهیغرب محصور گرد
ۀانیم  یھاکھ آستارا از سده  کنندیثابت م  یخ ینموده است. منابع معتبر تار  فایتالش ا  یخیتار  ۀمنطق  تیدر مرکز  یمھم

از شرق   ییھاو بخش  یکنون  جانیآذربا  یجمھور   یاز مناطق جنوب  یاریبس  ینواح  ھ، یحکومت قاجار  لیتا اوا   یاسلام
 گونھ چیپژوھش، تاکنون ھ   نیاز نگارش ا  شی حال، پ  نیاست. با ا  شدهیرا شامل م  لانیگ  انو غرب است  لی استان اردب

ضرب آستارا پرداختھ باشد، در   یھابھ موضوع سکھ  یشکل تخصصکھ بھ  یاسناد  ایمقالھ، گزارش    نامھ، انیکتاب، پا
عنوان مرکز آستارا بھ  یۀاحنھ تنھا ن  گرددیبار است کھ مشخص م  نینخست   یحاضر، برا   ۀو در مقال  ستی دسترس ن

ا  یخیضرابخانھ سکھ بوده، بلکھ در ادوار گوناگون تار  یدارا  یاسلام  انھیآستارا در دوران م  ۀگسترد  تیولا  نیدر 
ن  نیحکام منطقھ و سلاط   ۀشھر، سک ا  یمورد بررس  یھاضرب شده است. سکھ  زیفاتح  بھ   بی ترتپژوھش بھ  نیدر 

آذربا  یھادوره مظفر  لخانانیا  جان، یاتابکان  نھا  انیریجلا  ان، یمغول،  در  ت  ونلوھایقوقرا  تیو   انیموریو 
 .ھیمور  نو، ی سفرنامھ، گوب ان، یران یواژگان: آداب و رسوم، فرھنگ، ا دی.کلگرددیبازم

لانیتالش، سکھ، ضرابخانھ، گ خ، یتار ، یشناسآستارا، باستان :واژگان دیکل
 .
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سرزمین   . مقدمھ  تاریخ،  طول  خاندان در  سقوط  و  ظھور  شاھد  جھان،  گوناگون  و ھای  ھا 
اند. پادشاھان فارغ از کوچک یا بزرگ بودن گسترۀ فرمانروایی و نیز  ھای حکومتی مختلفی بوده سلسلھ 

ھایسوای قوی یا ضعیف بودن قدرت حکمرانی خویش بھ نیات متعدد، دست بھ ضرب سکھ در جنس 
ھا در شناسایی بھتر و بیشتر تاریخ ھای بازمانده از حکومت اند. سکھ متفاوت طلا، نقره، برنز و مس زده 

حوزه  پژوھشگران  و  محققان  یاریگر  آنان  حکومت  ابعاد  دیگر  و  سلطھ  تحت  اراضی  ھایحکمرانی، 
شناسی، فرھنگ و غیره است. سعی پژوھش حاضر بھ فراخور موضوع آن، بررسی و تاریخی، باستان 

روشنگری دربارۀ وضعیت محال تاریخی آستارا بھ عنوان دارالامارۀ بخش اعظمی از منطقۀ قومی تالش  
شناسی بوده است. در واقع نگارندۀ این سطرھا تلاش کرده است تا در ادوار میانۀ اسلامی، از دیدگاه سکھ 

تارنمای موزه  و  آرشیو  تاریخی،  متون  بسیار در  کنکاش  و  از مطالعھ  منطقھ پس  و ھای کشورھای  ای 
ھای معتبر حراجی آنلاین کھ از نگاه متخصصان این موضوع از اعتبار لازم ای، و حتی سایت فرامنطقھ 

ھای ضرب آستارا در دسترس بود گردآورده و با توضیحات مختصر  برخوردارند، ھر آنچھ دربارۀ سکھ 
 مندان و پژوھشگران این عرصھ تقدیم نماید.و مفید بھ علاقھ 

سکھ ھوسم  اولین  در  کھ  است  (زیدی)  اسلامی  دوران  بھ  مربوط  گیلان  شدۀ  شناختھ  ھای 
شده  ضرب  امروزی)  لاھیجان، (رودسر  شامل  گیلان  دیگر  شھرھای  اسامی  ایلخانی  دورۀ  در  اند. 
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بھ تمیجان  فومن،  سکھ  رشت،  ضرب  محل  نیز   ھاعنوان  صفویھ  دورۀ  در  ھمچنین  است.  شده  دیده 
 شود.شھرکوچسفھان بھ اسامی مناطق دارای ضرابخانۀ سکھ در گیلان اضافھ می 

ھای ضرب آستارا یا دیگر مناطق ای بھ سکھتا پیش از نگارش پژوھش حاضر، ھیچ اشاره
شناسی کشور دیده نشده است. شاید دلیل کم ھا و آثار منتشرشدۀ سکھنشین غرب گیلان در کتاب تالش

وھوای خاص و العبور بودن مسیرھای عبوری، آب ھای ضرب شده در این منطقھ، صعب بودن سکھ
ھای قدرتمند خودمختار یا نیمھ خودمختار و در فرسا برای غیربومیان و نیز دارا بودن حکومت طاقت 

بھ فاتحان  توسط  نشدن  فتح  معمولاً نتیجھ  زیرا  باشد؛  مغول  ایلخانان  عصر  از  قبل  سلاطین  ویژه 
نمودند تا نام منطقھ یا ای مھم در آن بھ ضرب سکھ اقدام می اند کھ بعد از تصرف منطقھ مھاجمان بوده

 شان بھ کارنامۀ فتوحات خویش در تاریخ بیفزایند. عنوان اراضی تحت استیلای شھر مغلوب را بھ
نکتۀ قابل ذکر دیگر کھ نباید از نظر دور داشت این است کھ دارالحکومۀ تالشان جنوبی در  

بخش (و  شمالی  تالشان  دارالحکومۀ  و  گسکر  در  مرکزی  تالشان  دارالحکومۀ  شرقی فومنات،  ھای 
ھا در شھرھای دیگری نشین مرکزی) در آستارا بوده است، بنابراین طبیعی است کھ سکھاراضی تالش

 اند. دست نیامده جز تختگاه ولایتشان مانند فومن و آستارا ضرب نشده و تاکنون بھ
کاوش تاکنون  مرزی گرچھ  شھرستان  تاریخی  و  باستانی  مناطق  در  رسمی  و  گسترده  ھای 

بھ ایران  سازمان   آستارای  و  ذیربط  نھادھای  ولی وسیلۀ  است  نگرفتھ  صورت  مربوطھ  ھای 
آذربایجان کھ بخشھای مختلف شھرھای تالش شناسان در محوطھباستان  و جمھوری  ایران  ھای نشین 

شناختی ھای باستان ھایی از تاریخ، جزو محال آستارا بودند، چند بار بھ کاوشاعظمی از آنھا در دوره
ھای تالش ایران «سابقۀ وجود یک مرکز اجتماعی بزرگ،  اند کھ نتیجۀ کاوش در گورستان دست زده

 . ]۱۲۵ص. ، ۱۱[کند» حداقل تا اواسط ھزارۀ اول پیش از میلاد را ثابت می 
آقاجی ھای مکشوفھ در آستارا، بیش از ھر نقطۀ دیگری روستای شاهترین سکھدربارۀ قدیمی 

می  توجھ  جلب  شمالی  بوتھآستارای  قریۀ  از  باصفا  بسیار  جائی  این روستا  دریای   ۱سرکند.  کنار  در 
ھای سفالین در خُم  ۲ھای پول مربوط بھ شاپور و قباد ساسانی باشد و از این مکان ھمیشھ سکھخزر می 
می  است  پیدا  ص.۳۶؛  ۱۹۴ص.  ،  ۷۱[شده  از    ]۱۸۱ ،  نقل  لنکران بھ  سعیدعلی   ۳جواھرنامۀ  اثر 

تلاش]۹[  برادیگاھی  علیرغم  متأسفانھ  ھیچ .  سطور،  این  نگارندۀ  بلندمدت  از ھای  مکتوبی  اثر  گونھ 
ھای ھا یافت نشد. ھمچنین در چند سال اخیر سکھھای صورت گرفتھ بر روی این سکھنتایج بررسی 

آرتوپای منطقۀ  از  است   ٤طلایی  گردیده  کشف  پیشین، ]  ۱۵۹ ص.،  ۴۶[  ٥آستارا  گنجینۀ  ھمانند  کھ 
 گزارشی از نتایج مطالعۀ آنھا در دسترس نیست. 

 
) است کھ در زبان تالشی بھ معنای «بالا محلھ» penasar. ھم اکنون نام این روستا بھ صورت رسمی پِنَسَر (۱

 بوده و در شھرستان آستارای جمھوری آذربایجان واقع گردیده است. 
از جملھ ۲ آنجا کھ جمشید  از  بود ولی  نیز ذکر شده  اسم جمشید  قباد،  و  نام شاپور  بر  متن اصلی، علاوه  در   .

 شاھان اساطیری ایران است و چنین نامی در بین شاھان ساسانی وجود ندارد، از متن حذف گردید. 
دربار.  ۳ جامعھ  ۀکتابی  و  جغرافیا  می ن شتاریخ،  تالش  کھ  اسی  آن  باشد  ھمچون   ۀدرباردر  نقاط  از  بسیاری 

در   ، ھای قابل توجھو غیره صحبت شده است. از این کتاب دو نسخھ با تفاوت   کرگانرود   ،ستارا، اسالمآلنکران،  
باکو   ۹۳باکو در    ۀ نسخ  .وجود دارد  جمھوری آذربایجانو    ایران صفحھ در انستیتو نسخ خطی محمد فضولی 

تذکر  ۀشود و نسخداری می نگھ با عنوان  ثبت    ۀدوم  بھ شماره    .در کتابخانھ مجلس وجود دارد  ۱٦۷۰٥سعیدیھ 
 ۀ سعیدی ۀ  تذکر  ۀخلاصھ شده از نسخموجود در باکو  لنکران    ۀمشخص شد کھ جواھرنام  ، دو نسخھ  ۀپس ازمقایس

 ]. ۳۰ت [می باشد کھ در آذربایجان شوروی کتابت شده اسموجود در کتابخانۀ مجلس تھران 
آرتوپا (٤  .ārtopā جنوب شرق جمھوری در  و  آستارا  شمال رودخانۀ مرزی  در  امروزه  کھ  است  ) روستایی 

 آذربایجان قرار دارد.  
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قدیمی  و  از  نخستین  پس  کھ  پژوھش،  این  مطالعۀ  مورد  منطقۀ  در  سکھ  ضرابخانۀ  ترین 
 ٦گذاری و تأیید شده، ضرابخانۀ روستای ماشکان ھای دقیق کارشناسانھ، بھ شکل رسمی قدمت بررسی 

خزانھ کھ  است  از سکھآستارا  می ای  آستارا  مسیِ ضرب  گنجینۀ ]۱۸۳ ، ص.۲[باشد  ھای  ھمچنین   .
سال  سکھ در  کھ  آذربایجان  اتابکان  بھ  ۲۰۰۷ھای  آستارا  ارچیوان  روستای  آمد    از  ، ۴[ دست 
سدۀ   ] ۱۷۱ ص. اواخر  با  برابر  قمری  ھجری  ششم  سدۀ  اواخر  در  سکھ  ضرابخانۀ  وجود  از  کھ 

 نشین آستارا حکایت دارد. دوازدھم میلادی در مرکز حاکم
دورانی  با  برابر  زمان  آستارا   این  اسپھبدان  از  یکی  کھ  از   بھ   ۷است  محمد  اسبار  اسپھبد  نام 

، با بسیج مردم و ایجاد انسجام در کارھای عمرانی بھ  ۸(اسفار)   خاندان مھرانی معروف بھ امیر اسبار 
آبادانی آستارا و توابع آن ھمت گماشت. اگر پذیرفتھ شود کھ وی حاکمی بوده کھ بلافاصلھ و بدون واسطھ  

  ۱۰الدین اسپھبد احمد مشھور بھ مَلِک احمد و پیش از رکن  ۹الدین اسپھبدکیالواشیر پس از درگذشت نصرت 
شود کھ ھمین حاکم آستارایی بوده کھ نخستین بار ضرب سکھ را بھ قدرت رسیده؛ روشن می   ۱۱مھرانی 

 دست آید و خلاف این گفتھ ثابت شود. ھایی با قدمت بیشتر بھ در آستارا انجام داده است مگر اینکھ سکھ 
با سکھ  ارتباط مستقیمی  نام شھرستان امروزی موضوع دیگری کھ  آستارا دارد،  ھای ضرب 

ای ثبت گونھ   باشد کھ در طول تاریخ دچار تغییر و تحولات بسیاری گشتھ و در ھر عصری بھآستارا می 
توان بھ استرتھ، استراب، اسپھبد، سپھبد،  گردیده است. از جملھ اسامی این منطقھ در منابع تاریخی می 

ھای مکشوفھ از آستارا، نام این منطقھ  آستارآباد، آسترا، آستار، آستاره و آستارا اشاره نمود. بر روی سکھ 
 ھا درج گردیده است.عنوان محل ضرب سکھ  بھ اشکال گوناگون «آستارا»، «آستار» و «آسترا» بھ 

ھا و مناطق غنی تاریخی،  ھا، گورستان ھای کھن و قدیمی از قبیل تپھتردید اگر در محوطھبی 
ھای تاریک  شناختی صورت گیرد، بخشھای باستان ھای تاریخی شھرستان آستارا کاوشھمچنین قلعھ

 
ھا ترین سکھگردد. لازم بھ ذکر است، قدیمی ھا بھ دورۀ مادھا برمی کند کھ قدمت سکھ . وی در ادامھ، نقل می ٥

داریوش  وسیلۀ  بھ  ایران  بھ سکھدر  کھ  است  گردیده  ھخامنشی ضرب  بھ سکھ شاه  و  دِریک  ھای ھای طلایی، 
گفتند. با این حال از ارتباطات تجاری یکی از پادشاھان ماد با شاه لیدی ـ کھ در آنجا ضرب  ای، شِکِل می نقره

 سکھ و دادوستد از طریق آن رواج داشتھ ـ اطلاعات تاریخی وجود دارد. 
 گویند. ) ھم می māŝxān) ھم اکنون در آستارای شمالی واقع است کھ بھ آن، ماشخان ( māŝkān. روستای ماشکان ( ٦
. نام قدیم آستارا، کھ حدود جغرافیایی آن از مرزھای گشتاسبی در جنوب جمھوری آذربایجان کنونی تا اسالم  ۷

شده است. مرکز آن در گرفت و در بیشترین گسترش خود شامل تمام اراضی دشت مغان می تالش را دربر می 
 ].۲۷؛ ۱٦٥، ص. ۱۷ابتدا قلعۀ شیندان آستارا بود ولی  بعدھا بھ نقاط داخلی در مرکز شھر آستارا انتقال یافت [

بھ  ۸ دیدار وی  از  تاریخی  منابع  در  سیدجمال .  با  آستارا   حاکم  بوتھعنوان  (متوفی  الدین  در   ٦٥۱سری  ه.ق) 
]. بنابراین زمان حکمرانی وی باید از اواخر قرن ششم تا اواسط قرن ۱۳و   ۱۲، ص.  ٤٤آستارا نام برده است [

 الدین احمد مھرانی بوده باشد. ھفتم ھجری و پیش از اسپھبدیِ رکن 
متولد  ۹ کھ  شروانی  خاقانی  وفات    ٥۲۰.  و  می   ٥۹٥ه.ق  درگذشت  ه.ق  سوگ  در  اشعارش  دیوان  در  باشد؛ 

سرایی نموده  ھای پایانی عمر شاعر بوده ـ مرثیھ زمان با سال ناگھانی اسپھبد کیالواشیر در عنفوان جوانی ـ کھ ھم 
 ]. ۱٥، ص. ۳۸است [

سال  ۱۰ بھ  وی  عَلَم   ٦۲۸.  در  سال  ه.ق  بھ  و  متولد  آستارا  کنونی)  ویرمونی  اراضی  (جزو  ه.ق    ۷۱۱خان 
 ]. ٦۲۹ ، ص.٤٦[درگذشت 

قدیمی ۱۱ و  مھمترین  از  یکی  بھ  منسوب  آستارا  مھرانیان  خاندان .  اشکانی ترین  دوران  در  ایران  سلطنتی  ھای 
ھای نخست و  (پارتیان) و از دیدگاه برخی دیگر از محققان از نسل پادشاھان ساسانی بودند کھ ردپای آنان در سده 

بھ  قفقاز  منطقۀ  در  اسلامی  ایران  بھ چشم می میانۀ  (آستارا)  تالش  و  اران  امیرحمزه ویژه  بایندرخان،  خان،  خورد. 
ساروخان و حیدرخان مھرانی تالش کھ ھمگی از حاکمان آستارا دردورۀ صفوی ھستند از نامداران این خاندان بھ  

می  ھم شمار  تالش روند.  شھرھای  در  آنان  بازماندگان  می اینک  زندگی  آذربایجان  جمھوری  و  ایران  کنند.  نشین 
 اند.ھای مھرانی، فیروزی، حیدریان، کلانتریان، و ... آستارا از آن جملھ نامھ خانواده براساس شجره 
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و  مھم  تمدنی  حوزۀ  یک  با  پژوھشگران  و  گشتھ  روشن  آستارا  مردم  فرھنگ  و  تاریخ  از  بسیاری 
 ارزشمند در ادامۀ حوزۀ تمدنی تالش مواجھ خواھند گردید. 

از سکھ  .ھدف و ضرورت پژوھش ارائھ تصویر روشنی  از پژوھش حاضر  بھھدف   ھای 
بخش نمودن  روشن  نیز  و  آستارا  منطقۀ  از  آمده  است. دست  منطقھ  این  تاریخ  کور  نقاط  از  ھایی 

شد زیرا ای در این زمینھ بیش از پیش احساس می ضرورت انجام این تحقیق و ھمچنین نگارش مقالھ
خصوص   گونھ سندی دال بر وجود ضرابخانھ و سکھ در مناطق مرکزی و شمالی تالش بھتاکنون ھیچ 

ریشھ قوم  باستانی  قدمت  با  موضوع   این  و  بود  نشده  ارائھ  آستارا  ناحیۀ  جھان در  در  کھ  تالش  دار 
نام برده شده و در دوران میانۀ اسلامی ایران نیز حکام متعددی از    ۱۲باستان از آنان با نام کادوسیان 

ھای نمود؛ لذا لازم بود تا تحقیقاتی مبتنی بر پایھاند، متناقض می ھای گوناگونی را تجربھ نمودهسلسلھ 
 شناسی آستارا صورت گرفتھ و نتیجھ بھ اطلاع اھل تحقیق برسد.علمی در زمینۀ سکھ

پژوھش سکھ.  پیشینۀ  مورد  در  مستقلی  پژوھشی  کار  ھیچ  تاکنون  ھای ضرب  شوربختانھ 
بھ یا  بخش   شده  نیز  و  آستارا  تاریخی  منطقۀ  در  آمده  تالش دست  قومی  منطقۀ  مرکزی  و  شمالی  ھای 

از  این حال پس  با  تحقیق، کار را بسیار سخت نمود.  نبود پیشینۀ  این مسئلۀ  صورت نگرفتھ است و 
کتاب  گردید  موفق  حاضر  تحقیق  نگارندۀ  خوشبختانھ  ماھھ،  چندین  منتشرشدهتلاش  دربارۀ ھای  ای 

دست آورد و مشکل   ھای ضرب شده در ادوار مختلف تاریخی در جمھوری آذربایجان و ایران بھ سکھ
 کمبود منابع معتبر برای ارجاع در مقالھ، مرتفع گردد کھ فھرست آنھا عبارت است از:

بود کھ دربرگیرندۀ   ]۳[ اولین منبعی کھ در این مقالھ مورد استفاده قرار گرفت، کتاب «پول»
ھای چاپ شده ھای مکشوفھ و اسکناسنام، دربارۀ پول، سکھصورت بی   مجموعھ مقالات کوتاھی بھ

از زمان ھجوم اسکندر مقدونی تا دورۀ معاصر در جمھوری آذربایجان کنونی است. این اثر در واقع 
اطلاع  برای  کھ  است  کم حجم تصویری سکھ  کتاب  از یک  بازدیدکنندگان  بھ  اھداء  و  رسانی عمومی 

صفحۀ رنگی و بھ زبان   ۹۶موزۀ ملی باکو با ھمکاری بخش اداری ریاست جمھوری آذربایجان در
 ۱۳زیور طبع آراستھ شده است. میلادی بھ  ۲۰۱۲ترکی آذربایجانی در سال 

برداری شده، کتاب «دولت اتابکان  دومین مآخذی کھ در نگارش پژوھش حاضر از آن بھره
از   تا    ۱۱۳۶آذربایجان:  بھ  ]۲[  میلادی»  ۱۲۲۵میلادی  کھ  اثر  این  است.  بنیادافُ  زبان   اثر ضیاء 

میلادی بھ چاپ رسیده،   ۲۰۰۷غرب باکو در سال    –ترکی آذربایجانی بوده و توسط انتشارات شرق  
نخستین منبعی است کھ از محل کشف ضرابخانۀ سلطنتی آستارا در روستای ماشکان و تعلق آن مکان 

 دست داده است.   ھایی بھبھ اواخر دورۀ اتابکان آذربایجان آگاھی 
  ۲۰۰۰نام دارد کھ در سال    ]۵[  منبع سوم، کتاب «دولتمردی در آذربایجان و رمزھای آن»

میلادی با ھمکاری آکادمی علوم و موزۀ تاریخ جمھوری آذربایجان منتشر گردیده است. این کتاب کھ 
ھایی از آثار تاریخی و باستانی مناطق مختلف زبان آن ترکی آذربایجانی است ضمن برشمردن بخش

 
نویسندگان، کتزیاس اولین کسی است کھ از تالش  ر. د۱۲ با نام کادوس در سواحل جنوب غرب دریای  بین  ھا 

با تالشان معتقد  ۲۱۲  –  ۲۰۰/ ۱، ص.  ۱۲کاسپی یاد کرده است [ ]. احمد کسروی دربارۀ یکی بودن کادوسیان 
بوده کھ گادوش یا گادش است: «نخست باید دانست کھ رویۀ درست و ایرانی نام کادوس، کادوش یا کادوس می 

تازیان واژه اند؛ چھ می گفتھنیز می  یونانیان ھمچون  اند. از جملھ گردانیده اند دیگر می گرفتھ ھایی را کھ می دانیم 
نام  آخر  در  تاریخکرده ھا (س) می (ش)ھا را  آنگاه موسی خورنی  کھ گفتھ می اند.  ارمنی  نامدار  شود در نویس 
آورد و پیداست کھ از زبان ایرانیان زیستھ، در کتاب جغرافیای خود این نام را گادوش می قرن پنجم میلادی می 

تالوش  یا  تالش  نام،  و  بھ (ل) عوض شده  آن  (د)  بھ (ت) و  نام  این  بھ ھر حال، پس (ک)  چنین گرفتھ است. 
 ]. ۲۸٦، ص. ٤۱باشد» [گردیده کھ اکنون تنھا رویۀ واپس شناختھ می 

 صفحھ رنگی منتشر گردیده است.  ٦۸میلادی در  ۲۰۱۲الذکر نیز بھ سال . نسخۀ انگلیسی کتاب فوق ۱۳
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سکھ  پشت  و  رو  از  تصویری  انتشار  بھ  آذربایجان  با جمھوری  تیموری  شاھرخ  دورۀ  بھ  مربوط  ای 
 محل ضرب آستارا اقدام نموده است.

  ۱۳تا    ۱۰ھای قوانین ضرب سکھ در آذربایجان قرن  اثر دیگر، مقالۀ «دربارۀ برخی ویژگی 
بزرگداشت   ]۴[  میلادی» علمی  «نشست  کتاب  در  کھ  است  رجبلی  پروفسور  آکادمیسین  نوشتۀ 

 ۱۹۹۴اوغلو گازیف» کھ در سال  شناس برجستۀ آذربایجان صالح مصطفییکصدمین سالگرد باستان 
 زبان ترکی آذربایجانی بازنشر گردیده است.  میلادی  بھ  ۲۰۰۷نشر و در سال 

ھای یادشدۀ بالا در نگارش پژوھش حاضر، از منابع دیگری ھم استفاده شده است  علاوه بر کتاب 
  ۱۲۵۶ـ  ۱۲۳۸و    . ق  ه.   ۶۵۴ـ    ۷۳۶توان بھ مقالۀ «نظام پولی در عصر ایلخانان ( کھ از مھمترین آنھا می 

  اثر سید ابوالفضل رضوی، و مقالۀ «نظام ضرب سکھ و مبادلات پولی در عصر ایلخانی»   ] ۲۲[   میلادی)» 
 ھای دورۀ ایلخانی دارند. نوشتۀ محبوبھ شرفی اشاره نمود کھ اطلاعات خوبی از سکھ   ] ۴۳[ 

ھای اصلی پژوھش بر این مسئلھ متمرکز بوده است کھ آیا در  پرسش .  ھای پژوھشپرسش
ای در این منطقھ ضرب گردیده  دوران گوناگون حکمرانی فرمانروایان در منطقۀ تاریخی آستارا، سکھ

ضرابخانھ تاریخ،  طول  در  آیا  اینکھ  فرعی  سوال  و  وجود  است؟  درآستارا  سکھ  ضرب  مختص  ای 
 داشتھ است یا خیر؟ 

خصوص  با توجھ بھ قدمت دیرین و باستانی محال آستارا در گذشتھ بھ .  ھای پژوھشفرضیھ 
و  سکھ  ضرابخانۀ  وجود  بر  پژوھش  فرض  اسلامی،  میانۀ  دوران  در  آن  شھرت  اوج  و  شکوفایی 

 ھای گوناگون در آستارا گذاشتھ شد. ھای حکومت ضرب سکھ
پژوھش کتابخانھ.  روش  مطالعات  اساس  بر  مطالب  گردآوری  منابع  شیوۀ  بررسی  و  ای 

پایان  کتاب،  از  اعم  گزارش تاریخی  اسناد،  زبان نامھ،  در  علمی  مقالات  و  بھ ھا  مختلف،  ھمراه ھای 
ای و تارنماھای مورد اطمینان معرفی ھای معتبر کشورھای منطقھ و فرامنطقھکنکاش در سایت موزه

شکل پاورقی تحلیلی، با درج اطلاعات مفید و جانبی بھـو معاملات سکھ؛ و روش تحقیق نیز توصیفی 
 در پانویس مقالھ بوده است. 

 ھای ضربِ آستارا سکھ
سلجوقیان را رسم بر این بود  .  ھجری قمری)  ۶۲۲–۵۳۱(  دورۀ اتَابکان آذربایجان   –الف  

سپردند تا بھ وی آموزش و ای می کھ شاھزادگان را در خردسالی نزد شخص مورداعتماد و باتجربھ
آل دھد.  کشورداری  آموزش تعلیم  و  سرپرستی  مسئولیت  کھ  کسی  بھ  و  داشتند  ترکی  تبار  سلجوق، 
. ] ۳۴[   گفتنددار بود، «آتابیک» بھ معنای پدر بزرگ و پدر باتجربھ گفتھ می شاھزادگان دربار را عھده

«در اواخر دورۀ سلجوقي بھ سبب ضعف پادشاھان و نزاع و رقابت دائمي آنان با یكدیگر، اكثر این  
اختیارات خود سوء از  از متصرفات سلاجقھ براي خود  استفاده كرده و ھر كدام در ناحیـھ اتابكان  اي 

 .]۸۷، ص. ۲۲[دادند»  دولتي تشكیل
  . ق ه.  ۵۳۱شود از سال  «اتابکان آذربایجان» کھ از آنان با نام «ایلدگزیان» نیز نام برده می 

ھای غرب و شمال غرب میلادی در بخش   ۱۲۲۵برابر با سال    .ق ه.  ۶۲۲میلادی تا    ۱۱۳۶برابر با  
 اند. ایران کنونی حکومت نموده

حکومت اتابکان آذربایجان با استفاده از منصب اتابکی موجود در ساختار حکومتی سلجوقیان 
.  ] ۴۳ ، ص. ۴۱[ شکل گرفت    ۱٤الدین ایلدگز و اختلافات داخلی شاھزادگان سلجوقی توسط اتابک شمس 

آنان  بزرگ  و  داشتند  قبچاقی  ترک  تبار  ایشان  بود.  ھمدان  و  تبریز  نخجوان،  شھرھای  آنان  پایتخت 
برده شمس  ابتدا  در  ایلدگز،  مسعود الدین  سلطان  دربار  خاصھ  و  عراق  سلجوقیان  بین  در  کھ  بود  ای 

 
. در متن ارجاعی «ایلدنیز» نوشتھ شده بود کھ بھ علت تضاد با متون معتبر تاریخی بھ صورت صحیح یعنی  ۱٤

 «ایلدگز» اصلاح گردید. 
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بنیان   ق. حکومتی بھ  ه.   ۵۳۱سلجوقی رشدونمو یافتھ و بھ امارت آذربایجان رسید و در سال   نام خود 
 دست گرفتھ و مقام اتابکی را موروثی اعلام کردند.  نھاد. خاندان ایلدگز، قلمروی سلجوقیان عراق را بھ 

سال   شروان .ق ه. ۶۱۹در  تبریز،  تسخیر  از  پس  مغول  لشکریان  تالش ،  طرف  بھ  را  شاه 
باران  علت  بھ  ولی  داشتند  گسیل  منطقھ  این  تسخیر  رودخانھجھت  شدن  سیلابی  و  موسمی  و  ھای  ھا 

ھای انبوه و نیز نیش پشۀ مالاریا، بسیاری از لشکریان مغول بھ تب نوبھ مبتلا شده و از وجود جنگل
ھا برقرار نمود  بین رفتند. سرانجام اتابک اعظم از آذربایجان بھ تالش آمده و صلح را با رضایت تالش

نامیدند کھ مرکزیت  نشین امروزی را اسپھبد می . در آن دوره، بیشتر اراضی تالش]۱۷۷ ، ص.۴۶[
چنان  گردید.  منتقل  آستارا  شھر  بھ  بعدھا  و  بود  آستارا  شندان  ابتدا  در  نیز   آن  ایرانیکا  دانشنامۀ  کھ 

زاده نیز تأکید کرده است رحیم  ]۸۲[، آستارا دانستھ است  ۱٥پایتخت اسپھبد را در سدۀ چھاردھم میلادی
 .]۳۵ ، ص.۱۹[باشد کھ مقصود از اسپھبد، قسمت توالش و آستارای گیلان می 

بھ  اتابکان  بیشتر سرزمین   در زمان دولت  در  نقره  وجود بحران  و سبب  آسیای مرکزی  ھای 
جستند. اتابکان آذربایجان نیز بر ھمین اساس بھ ھا از فلز مس برای ضرب سکھ سود می غربی، حکومت 

میلادی، یکی از    ۲۰۰۳خورشیدی برابر با سال    ۱۳۸۲ھای مسی روی آوردند. در بھار  ضرب سکھ 
ھای سکۀ منسوب بھ دورۀ اتابکان آذربایجان در روسـتاي ماشکان آستارا کشف گردید کھ از  ضرابخانھ 
اتابك آذربایجان بھ آنجا سکھ  صورت کامل ضرب گردیده   دست آمد کھ بھ   ھای مسیِ مربوط بھ آخرین 

). آخرین حاکم از دودمان اتابکان آذربایجان، اتابک مظفرالدین ۱تصویر شمارۀ  (  ] ۲۱۷  ، ص.۴۳[بودند  
سال   از  کھ  است  محمد  بن  با    . ق  ه.  ۶۰۷ازبک  سال    ۱۲۱۰برابر  تا  با   .ق  ه.   ۶۲۲میلادی  برابر 

میلادی بھ مدت پانزده سال حکمرانی کرد و با مرگ وی، فرمانروایی اتابکان آذربایجان بھ پایان ۱۲۲۵
سکھ  روی  بر  «ملک رسید.  عبارات  او،  فرمانروایی  پشت ھای ضرب  بر  و  محمد»  بن  اوزبک  العظم 

 .] ۵۶ ، ص. ۱۳[ الله امیرالمؤمنین» درج گردیده است  ھا نیز، عبارت «الناصرالدین سکھ 

 
 .ھای اتابکان، مکشوفھ از ماشکان آستاراای از سکھنمونھ .۱تصویر شمارۀ 

  ۲۰۰۷خورشیدی برابر با سال    ۱۳۸۶پس از شناسایی ضرابخانۀ ماشکان، در تابستان سال  
ھای دوران اتابکان پیدا شد کھ میلادی در روستای ارَچوان آستارای آذربایجان، گنجینۀ دیگری از سکھ

 
 . برابر با قرن ھشتم ھجری قمری ۱٥
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سکۀ مسی   ۱۴۴تر بود. «در منطقۀ گنبد روستای ارچوان آستارا حدود  نسبت بھ گنجینۀ ماشکان قدیمی 
برابر با   .ق ه.  ۵۸۷. وی از سال  ]۱۷۱، ص.  ۴[ الدین ابوبکر کشف گردید»  مربوط بھ اتابک نصرت 

سال    ۱۱۹۱ تا  با    .ق ه.  ۶۰۷میلادی،  بود    ۱۲۱۰مصادف  آذربایجان  اتابک   ، ۳۹[ میلادی، 
ھا عبارات «لا الھ الا الله محمد رسوال الله الناصر للدین الله امیرالمؤمنین» و  بر روی سکھ  ].۱۱۲ ص.

این سکھبر پشت سکھ است.  بستھ  نقش  ابوبکر محمد»   ... الاعظم شاھنشاه  عبارات «السلطان  ھا ھا، 
 . ]۱۸۳، ص. ۲[شوند داری می اینک در آرشیو موزۀ تاریخ جمھوری آذربایجان نگھھم

بنابراین آستارا از اواخر قرن ششم ھجری قمری برابر با اواخر قرن دوازدھم میلادی، یعنی  
سکھ موضوع ضرب  و  بوده  سکھ  دارای ضرابخانۀ  پیش  سال  ھشتصد  از  آستارا،  بیش  ھای ضرب 

ھای پس از اتابکان آذربایجان مانند ایلخانان، مظفریان، جلایریان، ھای متمادی در حکومت برای سال
 قراقویونلوھا و تیموریان نیز ادامھ یافتھ و تکرار شده است. 

پس از بروز اختلافاتی کھ منجر بھ ھجوم . ۱٦ھجری قمری)  ۷۳۶ـ  ۶۵۱ایلخانان (  دورۀ  –ب 
سرزمین  بھ  خوارزم مغولان  سلطۀ  تحت  بھ  ھای  مرحلھ  چندین  در  چنگیزخان  سربازان  گردید،  شاھیان 

ایران حملھ کردند. «سومین دوره از ھجوم مغولان بھ ایران، بھ فرمان منگوقاآن با اعزام ھلاکو برای  
عباسی صورت  خلافت  فروپاشی  و  بغداد  تسخیر  اسماعیلیان،  قلاع  فتح  و  سرکوب  ایران،  فتح  تکمیل 

عنوان پایتخت، دولت ایلخانی گرفت. ھلاکو پس از فتح بغداد، عازم آذربایجان شد و با انتخاب مراغھ بھ 
. تأسیس حکومت ایلخانی در مراغھ برحسب ] ۱۲۲ ، ص. ۳۴[را با نام حاکمیت ایلخانی تاسیس کرد»  

تبار در شھرھا و روستاھای مناطق «عراق  اتفاق نبود زیرا پس از فتح ایران، اغلب قبایل مغول و ترک 
عجم، آذربایجان، اران و موغان سکونت داشتند و در دورۀ ایلخانان مناطق اخیر جزو آبادترین نواحی 

. ھمین موضوع سبب گردید تا منطقۀ قومی تالش کھ دربرگیرندۀ  ] ۷۴ ، ص.۲۳[ شد»  ایران محسوب می 
جنوب ارَان و سراسر منطقۀ حاصلخیز دشت مغان بود، رو بھ پیشرفت گذاشتھ و رشد قابل توجھی در 

 وجود آید. عنوان دارالامارۀ بخش اعظمی از اراضی تالش بھ   ولایت آستارا بھ 
میلادی تا سال   ۱۲۵۳برابر با    . ق  ه.   ۶۵۱پس از انقراض رسمی ایلخانان مغول کھ از سال  

کردند، برخی از شاھزادگان سال در ایران حکومت می   ۸۳میلادی بھ مدت    ۱۳۳۶برابر با    . ق  ه.   ۷۳۶
عبارت دیگر با مرگ    وکنار سرزمین تحت سلطۀ آنان ادعای ایلخانی نمودند. بھ منسوب بھ آنان در گوشھ 

) حکمرانی دودمان ھلاکوخان در ایران منقرض گشت . ق  ه. ۷۱۶–۷۳۶ابوسعید بھادرخان پسر الُجایتو (
ھای دیگر مغول کھ در مناطق مختلف کشور پراکنده بودند، ھر یک بھ یاری  ھا و دودمان ولی شاھزاده 

 طرفداران خود، نَسَبی راستین یا ساختگی درست نموده و ادعای ایلخانی کردند.
روی اختلافات  کشاکش  سال  در  ھمان  «در  ماه  .ق ه.  ۷۳۶داده،  در  مرگ و  از  پس  ھای 

خان و محمدخان عنوان ایلخانی بر خود نھاده بودند، کھ ارپاگون، موسی   ابوسعید بھادرخان، در حالی
طغاتیمور ھم بھ جمع مدعیان مقام ایلخانی پیوست. منتھی او در خراسان بود و نسب بھ جوجی قسار 

حالی می  در  چنگیزی   رساند  تبار  و  بودند  آن  پیرامون  نواحی  و  آذربایجان  در  دیگر  نفر  سھ  آن  کھ 
 . ]۱۲۱ ، ص.۱۸[داشتند» 

سال  شبانکاره  می   . ق  ه.   ۷۳۶ای  پادشاھی  برای  جنبش طغاتیمور  آغاز  چنین شرح را  و  داند 
امرای  می  ابقای  بر  مبنی  او  پیام  نیز  و  ارپا،  ایلخانی  ابوسعید،  مرگ  خبر  کھ  بود  ھنگامی  «آن  دھد: 

خراسان بر قاعدۀ عھد ابوسعید رسید. پس از آن در سال بعد کھ ارپا جان باختھ بود و حریفان متعددی قدم 

 
سال ۱٦ احتساب  عدم  علت  کھ  .  است  این  بالا  تیتر  در  ایلخانان  سلطنت  زمان  جزو  طغاتیمور  حکومت  ھای 

نشد. ھمچنین   ھایی از ایران مورد قبول مردم و حکام واقع نگردید و بھ رسمیت شناختھحاکمیت وی در بخش 
اند ولی چون از نسل مغولان ای مستقل با نام «طغاتیموریھ» قائل شده محققان برای وی سلسلھ   گفتنی است برخی

 نامید، در این پژوھش ذیل دورۀ ایلخانان آورده شد.بود و خود را ایلخان می 
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. اما بعضی از منابع دیگر بر ] ۳۰۶ ، ص.۳۳[ بھ میدان گذارده بودند، طغاتیمور عازم غرب ایران شد»  
،  ۱۵[ زمان تصمیم طغاتیمور برای صعود بر اریکۀ قدرت بوده است   .ق  ه.  ۷۳۷این باور ھستند کھ سال 

ایلخانی این بود کھ «در سال  ] ۵ ص.  یعنی   . ق  ه.  ۷۳۷. بھ گفتۀ سمرقندی دلیل طغاتیمور برای ادعای 
کھ تا آن زمان سھ نفر بر تخت ایلخانی تکیھ داده بودند، جمعی  یک سال پس از مرگ ابوسعید و در حالی 

 .] ۱۳۵ ، ص. ۳۲[از امرای خراسان و عراق، طغاتیمور را بھ پادشاھی برداشتند»  
مدعیان شبانکاره  بیان  ضمن  ابوسعید،  درگذشت  از  بعد  آمده  پیش  مسائل  بررسی  با  نیز  ای 

. «بھ ھرحال  ] ۳۰۶ص.    ، ۳۳[ایلخانی معتقد بوده است کھ «استحقاق طغاتیمور بھ سلطنت اولیتر است»  
بھ طرف   . ق  ه.  ۷۳۷ادعای سلطنت کرد. سپس در سال  . ق  ه.  ۷۳۶طغاتیمور با چنین پشتیبانانی در سال 

سلطانیھ لشکر کشید. زیرا قرارگرفتن بر منصب ایلخانی مستلزم تصرف تختگاه ابوسعید بھادرخان بود.  
بھ عراق    . ق  ه.  ۷۳۹سفر جنگی او بھ طرف غرب ایران توأم با ناکامی بود. سپس او بار دیگر در سال  

عجم لشکر کشید اما باز ھم ناکام بازگشت. از این پس طغاتیمور در خراسان ماند و اگرچھ از ادعای  
 .] ۱۳۶–۱۳۴ ، ص. ۴۵[ ایلخانی دست نکشید اما تلاشی ھم برای آن نداشتھ است» 

دانند. «در این ایام بسیاری علت اصلی ناکامی او را عدم استقبال امرای مغول غرب ایران می 
(ساتی  رساندن  پادشاھی  بھ  با  بودند  کوشیده  شاھزادگی آنھا  مرتبھ  با  بھادرخان،  ابوسعید  خواھر  بیک) 

ساختن  مطرح  یا  طغاتیمور  برابر  در  ایلخانی  خانمی  شاھزاده  کردن  عَلَم  کنند.  مقابلھ  طغاتیمور 
ھیچ  کھ  نسل ھلاکو  از  بھ شاھزادگانی  ادعایشان  نیز صحت  برای  گاه  راه طغاتیمور  نشد،  اثبات  درستی 

 کشتھ شد.  . ق  ه.  ۷۵۴. وی سرانجام در ] ۱۳۰  ، ص.۱۸[ بست»  جلب اطاعت امرای مغول را می 
سکھ ایلخانان،  مالی  نظام  حکومت در  با  خارجی  تجارت  و  معاملات  در  طلا  ھای  ھای 

ھای کلان اقتصادی در داخل و برخی از امور دیوانی کاربرد داشتھ و تعداد آنھا بھ ھمجوار، فعالیت 
ھای یادشده نیز جنبۀ تشریفاتی و یادبود داشتھ کھ ھا، کمتر بوده است. برخی از سکھنسبت سایر سکھ

. و ] ۱۰۵۶  ، ص.۲۰[شد  ھا، مراسم جلوس ایلخان و اعیاد بزرگ ضرب می معمولاً بھ مناسبت جشن 
ھا، در معاملات تجاری و رسمی در ھای نقره از نظر کاربرد اقتصادی، در مقایسھ با دیگر سکھسکھ

سرزمین  متداولداخل  نقره،  واقع،  در  داشت.  بیشتری  اھمیت  و  رواج  ایلخانی  واحد ھای  ترین 
مسکوکات در زمان ایلخانان بود کھ مھمترین ویژگی آن، فراوانی و اغلب عیار بالای آن در بسیاری 

  ۱۷ھای تاریخی عصر ایلخانی است.از دوره
بھ   قریب  کھ  جھانی «کریستی»  و  معتبر  سایت  آثار    ۳۰۰در  زمینۀ  در  فعالیت  سابقۀ  سال 

ارزشمند کلکسیونی از جملھ مسکوکات در سطح جھان دارد، سکۀ دیناری از جنس نقره و منسوب بھ 
نمایش گذاشتھ شده کھ محل ضرب آن «آستارا» قید گردیده ھمراه اطلاعات آن بھطغاتیمور ایلخانی بھ

 ).۲تصویر شمارۀ ( ]۲٦[است. 

 
 .ای از سکۀ دورۀ طغاتیمور ایلخانی، ضرب آستارانمونھ .۲تصویر شمارۀ 

 
. مسکوکات نقره نھ تنھا در قلمرو ایلخانان، بلکھ در سراسر قلمرو مغولان بھ استثنای چین، نقش اصلی را  ۱۷

 ].۱۹۳ ، ص.۸در معاملات داشتھ است [
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طغاتیمورھیچ  کھ  موضوع  این  از  آگاھی  با  نخست،  نگاه  غرب در  شمال  و  غرب  در  وقت 
ای از وی کھ ضرب مناطق شمال غرب و غرب عنوان ایلخان حکومت نکرده و تاکنون سکھ  ایران بھ

دست نیامده و نیز اطلاع از مرکز فرمانروایی وی کھ در شرق ایران و خراسان   ایران کنونی باشد بھ 
چنین سکھ وجود  می بوده؛  آستارا عجیب  محل ضرب  با  وی  از  پژوھش ای  نگارندۀ  اینحال  با  نماید. 

ھا در آستارا، امکان درستی این رویداد را حاضر تلاش کرده است تا با بیان نکاتی از حضور مغول 
 اثبات و یا حداقل بھ اثبات نزدیکتر نماید. 

یک: بھ   نکتۀ  ابتدا  از  منطقۀ    طغاتیمور  در  ابوسعید  بھادرخان  ایلخان  دربار  ملازم  عنوان 
با درگذشت پدرش «سودی کاون» بھ   .ق ه.  ۷۳۳آذربایجان حضور فعال داشتھ است تا اینکھ در سال  

 ، ص. ۳۳[ کند.  رفتھ و در آنجا اقامت می   –کھ معمولاً ولیعھدنشین بوده    –دستور ابوسعید بھ خراسان  
. اقامت در دربار ابوسعید و حضور چشمگیر در رتق و فتق امور مناطق شمال غرب ایران، ]۳۰۶

توانست وی را در یافتن دوستان و یا طرفدارانی در منطقھ از آن جملھ ولایت گستردۀ آستارا، کھ می 
 .یاری کند. ]۱۵۹ ، ص.۶[شھر گیلان نامبرده است بزاز از آن با عنوان میان ابن 

آذربایجان، ۱۸ھمچنین وجود عمارت و شھر تاریخی «دربان محلھ آستارای جمھوری  » در 
، بنای بقعۀ شیخ ۱۹سرای آستارای ایران باغ منسوب بھ یکی از حکام دورۀ مغول در روستای باغچھ

محمود خیوی کھ در دورۀ ایلخانان مغول احداث گردیده است و بھ گفتۀ دکتر منوچھر ستوده از عجایب 
بھ گیلان  بھ مغولان در ]۱/۱۳ ، ص.۳۱[ رود  شمار می   ھفتگانۀ  منسوب  و  قدیمی  نیز گورستان  و   .

پیمانانی از بومیان یا مغمولان ساکن در منطقۀ  کنند کھ طغاتیمور ھمثابت می   ۲۰روستای کانرود آستارا
اند. آستارا داشتھ است کھ وی را دوبار برای حملھ بھ تبریز و آذربایجان ایران دلگرم و تشویق نموده

نام وی در   ھا جھت اعلان حمایت از ایلخانی طغاتیمور بھ ضرب سکھ بھدور از ذھن نیست کھ ھمان 
 آستارا نیز اقدام نموده باشند. 

«مسکوکات    کلان پولی دورۀ ایلخانی؛  ھایدست آمده دربارۀ سیاست   بنابھ نتایج بھنکتۀ دو:  
 ، ص. ۷[یادشده عموماً دربردارندۀ نوع ارتباط سیاسی میان ایلخان و امیر و یا حاکم تابع وی نیست»  

با وجود دوری از محل حکومت   –  از جملھ در آستارا  –. و ممکن است امیر و حاکمی  ]۲۴۷–۱۴۷
پیمانی با وی، بھ نام او سکھ ضرب نموده سبب ابراز ارادت و یا ھم طغاتیمورکھ در خراسان بوده و بھ

نماید. این موضوع، بعدھا دست آمده از آستارا، این مسئلھ را تایید می   ھای دینار بھباشد کھ وجود سکھ
 ھای دورۀ تیموریان بدان پرداختھ خواھد شد. نیز در آستارا تکرار گردید کھ در بخش سکھ

) مظفریان  دورۀ  ـ  قمری)  ۷۹۵–۷۱۳ج  آل.  ھجری  یا  یکی مظفریان  سلسلھ   مظفر  ھای از 
ایلخان مغول دست بھ استقلال زده و یزد، کرمان،  حکومتی خراسان بودند کھ بعد از مرگ ابوسعید 

سال   از  مظفریان  کردند.  تصرف  را  ایران  دیگر  شھرھای  از  برخی  و  با   .ق ه.  ۷۱۳فارس  برابر 
تا سال    ۱۳۱۴ با    .ق  ه.  ۷۹۵میلادی  بر بخش   ۱۳۹۳برابر  نمودند.  میلادی  ایران حکومت  از  ھایی 

 
) است کھ در مرکز شھر آستارای جمھوری آذربایجان  qāpuĉimahalla.  نام ترکی شدۀ آن، قاپوچی محلھ ( ۱۸

 قرار دارد. 
علی ۱۹ یا  «آلاشا  مدت .  آستارا  محال  در  کھ  بوده  مغول  سرداران  از  یکی  داشتھ»  شاه  مستقل  حکومت  ،  ٤٦[ ھا 

تاج   ]. ۱٥۸ ص.  را  وی  اصلی  نام  علی برخی  می الدین  تبریزی)  قولی  بھ  (و  گیلانی  و  شاه  الجایتو  وزیر  کھ  دانند 
 رفت. نفوذ دربار ایلخانان بھ شمار می ابوسعیدخان مغول و حاکم آستارا بود و از آبرومندان و افراد ذی 

ای بھ شیخ زاھد  شاه است کھ ارادت ویژه . بھ باور بومیان منطقھ، آنجا آرامگاه ایلخان معروف مغول ارغون ۲۰
کھن  آبادی  غربی  سمت  «در  اند:  نوشتھ  جملھ  از  است.  داشتھ  آستارایی  (کان گیلانی  فرماندھی  رود  مقر  رود) 

آرامگاه ارغون کھ  است  بوده  تالششاه  میان  در  و  دارد  قرار  درختان شمشاد  میان  در  گور) اش  (اغَوشَھ  بھ  ھا 
 ]. ٤۹، ص. ۳٥معروف است» [
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اقدامات شاه  با  و  گذاشتھ  تاریخ  بھ عرصۀ  پا  امیرمبارزالدین محمد  با  اراضی مظفریان  شجاع وسعت 
 مظفر بود، بھترین امیر آلشجاع قویالدین شاهتحت حکومت خود را گسترش دادند. ابوالفوارس جلال 

نامھ  در  کھ  دست حدی  از  سیستان  حاکم  گزارش  جواب  در  کھ  لشکریان ای  وحشیگری  و  اندازی 
 امیرتیمور بھ وی نگاشتھ بود، آمادگی کامل خود را برای رویارویی با امیرتیمور اعلام نمود. 

ای دیگر رقم گونھ  افتاد، تاریخ ایران بھبسیاری معتقدند اگر مرگ نابھ ھنگام وی اتفاق نمی 
تباران بر ھا حکومت مغولان و ترکخورد. مظفریان، نخستین حکومت ایرانی بودند کھ پس از سالمی 

و  شاھزادگان  و  رفتند  میان  از  تیمورگورکانی  یورش  با  نھایت  در  ولی  کردند  سلطنت  ایران 
 عام شدند. شان نیز بھ دستور تیمور قتل بازماندگان 

سرچ سی  «ایِ  سایت  سایت  »،۲۱در  از  یکی  بین کھ  معتبر  و  ھای  معرفی  زمینۀ  در  المللی 
سکھ  کاملمعاملۀ  جزو  و  تاریخی  مختلف  ادوار  سکھھای  آنلاین  آرشیوھای  است، ترین  جھان  ھای 

شاه بھ  مربوط  و  نقره  جنس  از  وزن  دیناری  بھ  مظفری  کھ   ۷۴�۱شجاع  شده  گذاشتھ  نمایش  بھ  گرم 
جای نامواژۀ   ). نکتۀ خاص این سکھ، درج نام «آستار» بھ۳تصویر شمارۀ  (  ]۲۷[  ضرب آستارا است 

 «آستارا» است کھ در این مورد توضیح چند نکتھ ضروری است: 

 
 .ای از سکۀ دورۀ مظفریان، ضرب آستار (آستارا)نمونھ .۳تصویر شمارۀ 

یک: معرفی   نکتۀ  انگلیسی  متن  آستارای در  با  برابر  «آستار»  سکھ،  ضرب  محل  نامھ 
امروزی و شھری در ساحل دریای کاسپین (واقع در مرز ایران و جمھوری آذربایجان) معرفی شده 

 کند. کھ صحت انتساب این سکھ بھ آستارا را ثابت می  ۲۲است 
دو: مانند صفوه  نکتۀ  تاریخی  متون  از  برخی  رشیدی،  در  مکاتبات  الُجایتو،  تاریخ  الصفا، 

، ۱۵؛  ۹۸۳  ، ص.۶[  تاریخ گیلان و دیلمستان و ... از آستارا بھ شکل «آستاره» نیز نام برده شده است 
. در واقع ھر سھ حالت «آستار» با «آستاره» و «آستارا» ]۲۷۲  ، ص.۴۲؛  ۲۷۱  ، ص.۲۱؛  ۷۰  ص.

با  (ه  از  از (فتحۀ مستتر)، در دومی  اولی  نگارش کھ در  تفاوت جزئی در شیوۀ  این  با  یکسان است 
 صدای فتحھ) و در دیگری از (آ) برای نوشتن (الف) آخرِ نامواژۀ آستارا استفاده شده است. 

کتاب صریح   نکتۀ سھ: سال  در  در  کھ  معاونت    ۱۳۸۰الملک  انتشارات  توسط  خورشیدی 
ھای مربوط بھ نامھصفحھ انتشار یافت و شامل وقف   ۴۰۴فرھنگی سازمان اوقاف و امور خیریھ در  

الدین اردبیلی است؛ از آستارا با عنوان دوران شاه طھماسب و شاه عباس صفوی بھ بارگاه شیخ صفی 
 

21. acsearch: archive for coins search 
22. «Astar, now Astara on the Caspian Sea (at the border of Iran & Azerbaijan), was a very rare 
medieval mint…» [27]. 
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است   شده  برده  نام  «آستار»  ص.۳۷[جیلان  «آستارا»ی ]۱۴۵  ،  بودن  یکی  موضوع  ھمین  و   .
 کند.امروزی با «آستار» دورۀ مظفریان و صفوی را تأیید و تثبیت می 

ھایی  جلایر، یکی از حکومت جلایریان یا آل.  ھجری قمری)  ۸۳۵–۷۴۰د ـ دورۀ جَلایریان (
ق. برابر  ه.  ۷۴۰بود کھ پس از مرگ ابوسعید ایلخان مغول، در میان مدعیان سر برافراشتھ و از سال

النھرین، عراق میلادی در اوج قدرتشان بر بین   ۱۴۳۲مقارن با    .ق ه.  ۸۳۵میلادی تا سال  ۱۳۴۰با  
عجم و عرب، آذربایجان ایران و بخشی از قفقاز حکمرانی نمودند. جلایریان چھار سلطان داشتند کھ 

اول و سلطان احمد، کھ ترتیب عبارت بودند از: شیخ حسن بزرگ، شیخ اویس بھادرخان، شیخ حسین بھ
 ترین ایشان، سلطان اویس بھادرخان بود. قوی

میلادی تأسیس گردیده و ھشتصد ھزار    ۱۸۵۸در سایت «انجمن سکۀ آمریکا»، کھ بھ سال  
ھای درھمی از شیء ارزشمند از قبیل سکھ و اسکناس و غیره در تارنمای آنلاین خویش دارد؛ سکھ

گرم، مربوط بھ دوران سلطان اویس جلایری وجود دارند کھ   ۷۶�۱و    ۹۶�۱ھای  وزن   جنس نقره و بھ
مصادف   .ق ه.  ۷۷۶میلادی تا سال    ۱۳۵۶برابر با    .ق ه.  ۷۵۷ھای  ترتیب بھ سال تاریخ ضرب آنھا بھ

ق. مصادف با  ه.  ۷۷۰میلادی تا سال    ۱۳۵۸برابر با    .ق ه.  ۷۵۹میلادی و دیگری از سال    ۱۳۷۵با  
 ).۴تصویر شمارۀ ( ]۲٤[ اندگردد و ھر دو نمونھ در «آستارا» ضرب گردیدهمیلادی برمی  ۱۳۶۹

ـ قرا   ه  (دورۀ  تیموریان  و  قمری)   ۹۱۱–۷۷۱قویونلوھا  از  .  ۲۳ھجری  قراقویونلوھا 
ترکمانان مھاجر بھ شمال غرب ایران بودند کھ در ابتدا دست نشاندۀ حکومت جلایریان گردیده و از 

می  سلطنت  بغداد  و  تبریز  در  آنان  سال  طرف  حدود  در  ولی  رھبر  ه.  ۷۷۷کردند  قرایوسف  ق.، 
بھ کرد.  استقلال  ادعای  و  نموده  سرپیچی  جلایریان  اطاعت  از  دیگر،   قراقویونلوھا  عبارت 

سال   از  ایلخانان،  برچیده شدن  از  پس  سلطنت  مدعیان  دیگر  مانند  با  ه.  ۷۸۰قراقویونلوھا  برابر  ق. 
سال    ۱۳۷۸ تا  و  رسیدند  قدرت  بھ  آذربایجان  مناطق  و  وان  دریاچۀ  شمال  در  ق.  ه.  ۸۷۴میلادی 

 میلادی بھ حکومت پرداختند.  ۱۴۶۹مصادف با 
، تیمور گورکانی حکومتی گسترده را در آسیای میانھ تشکیل داده بود  قراقویونلوھاپیش از  

بخش بعدھا  و کھ  نمود  اضافھ  اراضی  بدان  را  ھند  و  عثمانی  قفقاز،  ماوراء  ایران،  از  مختلفی  ھای 
تصمیم داشت در شرق چین و در غرب کشور تحت فرمانش مصر را نیز تصرف کند کھ اجََل امانش 

رسید، حکام گیلان بھ اضطراب و تشویش   ۲٤آغاجنداد. گرچھ برخی معتقدند کھ چون تیمور بھ قزل
محمد رشتی ھدایایی پیشکش تیمور نمودند و بدین ترتیب او از جنگ با افتاده و سیدرضی کیا و امیره

. ولی در کتاب «منم تیمور جھانگشا» ]۳۱۴۲و    ۳۱۴۱  ، ص. ۴۰[اھالی ایالت گیلان خودداری کرد  
جنگی  سفرھای  از  لنگ  تیمور  خاطرات  از  بخشی  می کھ  نام  اسپھبد  از شھر  است،  کھ اش  شده  برده 

 ).۱۶۵ ، ص.۱۰[مؤید حضور وی در آستارا است 

 
 زدند و بعدھا نیز برای مدتی بھخواندند و سکھ می نام جلایریان خطبھ می   . از آنجا کھ قراقویونلوھا در ابتدا بھ ۲۳

لذا در تیتر بالا (تاریخ داخل پرانتز)، سال نام تیموریان سکھ ضرب نموده    –  ۷۷۱ھای حکومت تیموریان (اند و 
 دھد. ) را نیز پوشش می . ق  ه.   ۸۷۴  –  ۷۸۰ھای حکمرانی قراقویونلوھا ( ) قید گردیده است کھ سال . ق  ه.   ۹۱۱
 . روستایی در تالش شمالی واقع در خاک جمھوری آذربایجان کھ در حال حاضر جزو شھرستان لنکران است. ۲٤
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 .ھای دورۀ جلایریان، ضرب آستاراای از سکھنمونھ .۴تصویر شمارۀ 
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بھسکھ و  است  دست  در  تیمور  از  نیز  شھرستان   ھایی  فرمانداری  رسمی  سایت  گزارش 
«سکھ آذربایجان،  جمھوری  امیرتیمورگورکانی آستارای  دورۀ  در  کھ  درج   ۲٥ھایی  با  وی  از  پس  و 

اند. دانشمندان اروپایی این موضوع را در آثار (ضرب آسترا) موجودند، مستقیماً در آستارا زده شده
ھا در پژوھشکدۀ تاریخ آکادمی ملی علوم اکنون شانزده نمونھ از این سکھاند. ھمخود بھ اثبات رسانیده

 . ]۲۹[ شوند» داری می جمھوری تاجیکستان نگھ
بھ حکومت رسید. وی سھ بار برای فتح آذربایجان و    ۲٦پس از مرگ تیمور، شاھرخ میرزا

از  قراقویونلو  آذربایجان «و کوتاه کردن دست اسکندر  از حملۀ سوم وی بھ  اقدام نمود کھ پس  اران 
نام وی خطبھ خوانده شده و    ھای گوناگون در شمال غرب ایران، در ھمۀ آذربایجان بھشھرھا و بخش

در   ھرات  بھ  عزیمت  حین  در  زدند...  با    ۱۴۳۶اکتبر    ۱۴سکھ  برابر   ۸۴۰  الثانی ربیع  ۲میلادی 
قرا اسکندر  برادرکوچکتر  جھانشاه  بھ  را  آذربایجان  حکومت  قمری،  حامیان ھجری  از  کھ  قویونلو 

 ). ۶۹۰ و   ۶۸۴ ، ص.۲۳[ تیمور بود، واگذار نمود»
قویونلوھا را گسترش دھد ولی تا شاھرخ زنده بود، جھانشاه بعدھا جھانشاه توانست قلمروی قرا 

جمھوری   اراضی  قراقویونلوھا  وقتی  کھ  بود  حدی  تا  احترام  این  ننمود.  تخطی  تیموریان  اراضی  بھ 
ھای نقرۀ خود را در آستارا  آذربایجان کنونی را در اوایل قرن پانزدھم میلادی فتح کردند، نخستین سکھ

نمودند   تیموری ضرب  حاکمان  اسم  سکھ ] ۲٥[بھ  آن  از  تعدادی  سال .  بھ  با  ه.   ۸۳۱ھای  ھا  برابر  ق. 
ترتیب وزنی برابر با   میلادی ضرب گردیده است و بھ   ۱۴۳۰ق. مصادف با   ه.  ۸۳۴میلادی و  ۱۴۲۷
و    ۱۵�۵ اندازۀ سکھ گرم دارند. جنس سکھ   ۱۰�۵گرم  و  نقره بوده  از   ۲۲ق.،   ه.   ۸۳۱ھای ضرب  ھا 
سکھ میلی  اندازۀ  و  ضرب  متر  می میلی   ۲۱ق.،   ه.   ۸۳۴ھای  سکھ متر  آنھا،  بر  علاوه  در  باشد.  ھایی 

میلادی    ۱۴۳۶ق. برابر با   ه.   ۸۴۰قویونلو بھ سال  دست آمده کھ در دورۀ جھانشاه حاکم قرا آذربایجان بھ 
  ھا، بھ . محل ضرب سکھ ] ۳۲، ص.  ۳  ؛ ۳٥، ص.  ٥[ اند  نام شاھرخ تیموری در آستارا ضرب شده   بھ 

 ھای ذکر شده، بیان چند نکتھ لازم است: ). دربارۀ سکھ ۵تصویر شمارۀ (  صورت «آسترا» قید شده است 

 
 .تیموریان، ضرب آسترا (آستارا)  –ای از سکۀ دورۀ قراقویونلو نمونھ .۵تصویر شمارۀ 

 
متولد  ۲٥ تیموریان،  تیمور گورکانی مؤسس سلسلۀ  با   ه.  ۷۳۶.  برابر  ق.   ه.  ۸۰۷میلادی و وفات    ۱۳۳۶ق. 

 میلادی است.  ۱۴۰۵مصادف با 
  . ق ه.  ۸۵۰میلادی و وفات    ۱۴۰۵برابر با    . ق ه.  ۸۰۷. شاھرخ فرزند تیمور و دومین شاه تیموریان، متولد  ۲٦

 میلادی است.  ۱۴۴۷مصادف با 
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ترین منبعی کھ از آستارا تحت عنوان «استراب» نام برده، کتاب حدودالعالم قدیمی   نکتۀ یک: 
نام در قرن چھارم ھجری قمری برجای مانده است.  باشد کھ از مؤلفی بی من المشارق إلی المغارب می 

آنکھ آن سوی   اما  آمده است: «...و  آن ماخذ دربارۀ شھرھای غرب رودخانۀ سپیدرود گیلان چنین  در 
شھر، رشت،  اند، ایشان را یازده ناحیت است بزرگ چون: حانکچال، ننک، کوتم، سراوان، پیلمان رودیان 

. دور از ذھن نیست کھ با گذشت زمان،  ] ۱۴۹ ، ص. ۱۶[رود، استراب، خانبیلی ...» تولیم، دولاب، کھن 
 شکل «آسترا» رواج یافتھ است.  حرف (ب) از انتھای نامواژۀ «استراب» افتاده و نامش بھ 

در یکی از اسناد کھ مربوط بھ دورۀ اواخر افشاریھ و اوایل زندیۀ آستارا است از    نکتۀ دو:
بھ «آسترا»  عنوان  با  آن  می   نام  نشان  کھ  است  شده  برده  نام  «آسترائی»  مکان  پسوند  نام شکل  دھد 

ھا پس از دورۀ تیموریان نیز در بین مردم رایج بوده است. بخشی از محتوای «آسترا» ھمچنان تا سال
عالی منسب شجاعسند بدین شرح است: « القدر  الطائب جلیل  الراغب  المشتری  خان مھرانی  الدین ... 

 ).۶تصویر شمارۀ ( ]۶۱۷–۶۱۹ ، ص.۴۶[...» خان مھرانی آسترائی ابن قلیج 

 
 . خان مھرانی آسترائی نام برده شده است بخشی از سند مربوط بھ دورۀ صفویھ کھ از قلیچ   . ۶تصویر شمارۀ  

زبان فرانسوی کھ زمان ترسیم آن مربوط بھ کمتر از سیصد    ای قدیمی بھدر نقشھ  نکتۀ سھ:
بھ و  بوده  نامبرده  سکۀ  ضرب  تاریخ  از  پس  «پی   سال  زبردست  رسّام  آ»دست  واندِر  ترسیم    ۲۷یِر 

 ).۷تصویر شمارۀ ( گردیده، از نامواژۀ «آسترا» در سواحل آستارای گیلان نام برده است 
ھای ضرب دربند، شماخی، تبریز و در  مارکوف، از سکھ م. دانشمند روسی ا.  نکتۀ چھار:

کاملی  اطلاعات  آنھا،  روی  بر  گسترده  و  عمیق  مطالعات  انجام  از  پس  و  برده  نام  آستارا  حال  عین 
ھا داده است. وی با بیان دلایلی ثابت کرده کھ «اسامی شھرھایی کھ بر روی دربارۀ ھر یک از سکھ 

بھسکھ گردیده  درج  جنوب    ھا  و  ایران  شمال  در  امروزی  آستارای  ھمان  آسترا،  شھر  خصوص 
جمھوری آذربایجان است و ایلخانان، جلایریان، تیموریان و جانشینان آنان در ضرابخانۀ آستارا، سکھ 

 . ]۳۹۸–۳۹٤، ص. ۱[اند» ضرب نموده

 
27. Pierre Van Der Aa 
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 . نقشۀ دریای کاسپین و درج نام آسترا (آستارا)  .۷تصویر شمارۀ 

ابتدای دست آمده از پژوھش حاضر بر درستی فرضیھ  نتایج بھ.  نتیجھ ھای مطرح شده در 
دھد کھ آستارا ھای صورت گرفتھ نشان می کنند. بررسی مقالھ صحھ گذاشتھ و درستی آنھا را ثابت می 

عنوان مرکز ولایت گستردۀ تالشان، از اواخر سدۀ ششم ھجری قمری دارای ضرابخانۀ سکھ بوده و  بھ
است. سکھ یافتھ  ادامھ  قمری  نھم ھجری  قرن  اواخر  تا  ناحیھ  این  در  نشان ضرب سکھ  موجود  ھای 

اند کھ در آستارا نسبت  دھند کھ اتابکان آذربایجان نخستین سلسلھ و تیموریان آخرین حکومتی بودهمی 
ھای اند. نگارندۀ مقالۀ حاضر بر این باور است کھ در صورت انجام کاوش بھ ضرب سکھ اقدام نموده

نشین آستارا شناختی در اراضی بندر آستارای ایران، اطلاعات بیشتری از وضعیت حاکمعلمی باستان 
نگاه سکھ بھاز  گوناگون  کھ سکھ  شناسی در دوران  بسا  و چھ  آمد  بھ حکام دست خواھد  متعلق  ھایی 

 دست آید.   تر از آنان نیز بھھای حکومتی کھن تر اتابکان یا سلسلھقدیمی 
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پ.  ۳۹ اندرود  زنجانسکھ   .قاسمی  استان  در  مکشوفھ  آذربایجان  اتابکان  پیام    .ھای  نشریۀ 
 .۱۲۱–۱۱۱ .ص .شمارۀ یازدھم. ۱۳۸۸بھار و تابستان  . سال ششم  .ـپژوھشی)شناس (علمیباستان
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Astara is the name of two border districts, one in Northwest of Gilan province and the other 

is located in Southeast of Republic of Azerbaijan which is surrounded by Caspian Sea from East, 
Talesh Mountains from South and Southwest. In the past, the city has played an important role in the 
centrality of Talesh historical region, especially during pre Safavid, Safavid and post safavid era. 
Reliable historical sources proved that, Astara from the middle of Islamic century up to the early 
Qajar dynasty has included many regions of the Republic of Azerbaijan and some parts of the East of 
Ardabil province and West of Gilan province. However, before writing this research, there were no 
available books, papers, articles, reports or documents that have specialized form on the subject of 
minted coins of Astara and in the present article, the Astara region as the center of the Astara 
province in the middle of Islamic period has coin mint but also in various historical periods in this 
city, the coin of regional rulers and conquering Sultans have also been minted. In this research, 
respectively, the coins of Azerbaijan's Atabakan, the Mongol Ilkhanids period, the Mozaffarians, the 
Jalayrians and finally the Qaraqoyunlus, were examined. 

The attempt of the present research, based on its subject, has been to investigate and shed 
light on the historical impossibility of Astara as the register of a large part of the Talesh ethnic region 
in the middle Islamic periods, from the point of view of numismatics. 

Keywords: Astara, Archaeological, History, Talesh, Coins, Mint, Gilan. 
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